
رئیس جمهور ترامپ
 و چالش های عظیم

 برای دموکراسی

در زمــان دونالد ترامپ خــاک مرده بر 
دموکراسی و لیبرالیسم پاشیده اند و هر روز 
شاهد مرگ دموکراســی در ایالات  متحده 
آمریکا هســتیم. این اتفاق نه برای آمریکا، 
بلکه برای کل جهان آزاد که آمریکا را حامی 
و پشتیبان خود می دانستند  نیز قابل تسری 
اســت. ترامپ هیچ زمانی از دموکراســی 
و لیبرالیســم فردی ســخن نگفتــه و خود 
را در خدمــت ترویج جهان آزاد ندانســته، 
هیچ وقــت از آزادی بیان و قلم دفاع نکرده 
اســت، در عوض همیشه و در هر زمانی به 
خبرنگاران،  مســتقل،  رسانه های  اصحاب 
روزنامه نگاران، ژورنالیست های حرفه ای و 
اخبار آزاد تاخته و با زشــت ترین الفاظ آنان 
را به باد ســخره گرفته است. او صدای آزاد 
و اطلاعات آزاد را که تأمین کننده منافعش 
نباشــد، دشــمن خود دانســته و سعی در 
سرکوب آنان دارد. با برچسب زدن مخالفان 
به نام کمونیست های کثیف و عقب مانده، 
فضای اوایل دهه ۱۹۵۰ را در جامعه آمریکا 
مهیا کرده اســت. دوران چالش با شوروی 
و طرح دکترین مک کارتیســم بــرای مهار 
رقبا و ترس از افکار چپ گرا و کمونیســتی 
کــه در آن زمان شــهره خــاص و عام بود، 
هیچ وقت خود و آمریکا را پرچم دار مبارزه 
با کنوانســیون های بین المللــی که مدافع 
حقوق انســانی و جامعه مدنی جهانی اند، 
معرفی نکرده است. کمتر رئیس جمهوری 
در ایــالات متحده تــا این انــدازه، میانه ای 
بد با دموکراســی داشــته اســت و اگر هم 
سیاست های امپریالیستی داشته اند، سعی 
می کردند در لوای دفاع از دموکراسی و به 
حمایت از جامعه لیبــرال، خود را معرفی 
کننــد، اما ظاهر ترامپ نیــز چنین چیزی را 
نشــان نمی دهد. او مظهر خودنمایی سه 
شــعار فیلســوف معروف اروپایــی یعنی 
نیکولــو ماکیاولی اســت؛ کســب قدرت، 
شهرت، ثروت. اکنون باید بپذیریم او هر سه 
بُعد این اصول و روش دستوری ماکیاولی را 
داراست. چانه زنی برای تصاحب قدرت در 
روزی که جــو بایدن دموکرات در انتخابات 
رئیس جمهوری پیروز شــد، ترامپ تا جایی 
پیش رفت کــه همه ایالات متحــده را به 
آشــوب کشــاند، طرفداران او با خشــونت 
تمــام صحن کنگــره را تصاحــب کردند و 
تــا آخرین روز زمامــداری جو بایــدن او را 
به عنوان رئیس جمهور منتخب به رسمیت 
نپذیرفت. قدرت برای او بسیار شیرین است 
و بــه هر در و دیــواری می زند تــا برای بار 
ســوم رئیس جمهور آمریکا شود. در تاریخ 
آمریکا روزولت قانون نانوشــته محدودیت 
دو دوره ای مدت ریاســت جمهوری آمریکا 
را زیر پا گذاشــت، اما حمایت از این هنجار 
دیرینــه چنان قوی بود که در ســال ۱۹۴۷، 
یعنی کمتر از دو سال پس از مرگ روزولت، 
ائتلافی متشــکل از اعضای هر دو حزب در 
کنگره، متمم بیســت ودوم قانون اساسی را 
به این ترتیب محدودیت  از تصویب گذراند، 
دو دوره ای در قانون اساســی گنجانده شد. 
اکنــون ترامپ درصدد آن اســت تا دوباره 
قانــون را دور زده و بســاط ســلطه اش را 
گســترش دهد. در نمایش شــهرت زبانزد 
خاص و عام اســت. توییت های بی مبنا که 
مدام همدیگر را نقص می کنند، جلوه هایی 
از یک نمایش مضحک اســت که پرتره آن 
در تاریخ مدرن باقی خواهد ماند. شعارهای 
بی اســاس که فضــا را آکنده کرده اســت 
و الفاظی که در شــأن یــک رئیس جمهور 
نیســت، همیشــه بر زبانش جاری اســت. 
هدف کسب شهرت است. در ثروت اندوزی 
ترامپ همین بس کــه او همه دنیا را پر از 
گنجی می بیند کــه صاحب ندارد و باید آن  
را تصاحب کرد و به آمریکا انتقال داد. رفتار 
او با کل دنیا همین طور است. از صلح زیاد 
صحبت می کند امــا هیچ نگاهی به صلح 
دموکــرات ایمانوئــل کانت نــدارد و آن را 
بیشــتر از یک خیال بافی فلسفی نمی داند؛ 
صلح فرمایشــی و کاغذی. او کجا توانسته 
صلح برقــرار کند؛ غزه، روســیه و اوکراین، 
یا در دســتور حمله به تأسیسات هسته ای 
ایران؟ درســت اســت؛ هیچ کجا. برای او 
اروپا یــک شــریک قابل اعتماد نیســت و 
جایگاهش به شدت تنزل یافته است. اگر در 
ناتو حضور دارد، اول از همه اینکه ناتو باید 
سهم خود را در برابر مسائل امنیتی، دفاعی، 
لجســتیکی، تدافعی و... افزایش دهد، در 
ثانــی در مقابل قدرت طلبی های روســیه، 
چین و... بایســتد، نه اینکه مدافع و ســنگر 
حقوق بشــر و آزادی های انسانی در جهان 
باشد. برای او خاورمیانه و بشکه های نفت 
و انرژی اش بسیار باعظمت تر از ژست های 

دموکراسی طلبی اروپاست. 
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بمــب را انداختند روی زندان و گفتند  «نمادین» بوده اســت. کارشــان 
همین اســت؛ زندان می زنند، بیمارستان تخریب می کنند، خانه های مردم را 
خراب می کنند و بعد  پشــت تریبون  هایشان می روند و با ژست های احمقانه  
انسان دوستانه شــان می گویند که با «مردم» کاری نداریم. انگار فقط همین 
۷۱ نفری که در حمله به زندان اوین کشته و آنانی که مجروح شدند  «مردم» 
نبودنــد. انگار آن مــددکار و آن ملاقات کننده و آن ســربازی که روی برجک 
نگهبانی می داد  «مردم» نبودند. انگار آنهایی که با خون دل، زندگی ای برای 
خودشــان فراهم کرده بودند، «مردم» نبودند. انگار آن زن گریانی که کودک 
به  خون  آغشــته اش را در آغوش گرفته  «مردم» نیست. عیبی هم ندارد اما، 
همین «مردم» با تمام داغ هایشــان، با تمام آســیب هایی که دیدند، با تمام 
خون هایی که در راه وطن دادند، متجاوز کنونی را چون تمام آن ناپاکانی که 
در طول تاریخ  به این خاک پرهیبت  چشم بد داشتند، سرِ جای خود می نشاند. 
از همین رو اســت که «کیوان ساکت»، آهنگ ســاز و نوازنده  نام دار موسیقی 
ایران که خانه اش در جوار زندان اوین بود و به  طور کامل تخریب شد، ۱۰ روز 
پس از حادثه  با اطمینان می گوید: «هنوز هم با تمام وجود به هنر، به زندگی 

و به انسانیت امیدوارم و با انگیزه بیشتر از گذشته  کارم را ادامه می دهم».
این آهنگ ســاز در گفت وگو با «شرق» درباره آن اتفاق می گوید: «تخریب 
خانه، آن هم خانه ای که سال ها در آن نفس کشیده ای، موسیقی ساخته ای، 
خاطره پرورانده ای و آدم هایی در آن رفت وآمد داشته اند که چراغ فرهنگ و 
هنر این کشور بوده اند، بدون شک برای هیچ کس خوشایند نیست. در حمله  
به زندان اوین، ساختمان ما آسیب بسیار گسترده ای دید و  تقریبا تمام درهای 
ورودی، پنجره ها، درهای داخلی، دیوارها و سقف های هر ۲۶  واحدی که در 
آن وجود داشت، صدمه دید. خانه عملا غیرقابل سکونت شده است و تمام 
وســایل خانه در کنار اســناد، کتاب ها، آلات موسیقی و همه چیز از بین رفته 
اســت. در این مدت نیز ما فقط توانستیم مقداری از نخاله های ساختمانی را 

بیرون ببریــم و نظافت ابتدایی  انجام دهیم، اما چیزی که اندوه مرا عمیق تر 
کرد، اتفاقی بود که همان شــب افتاد. در حالی  که بســیاری از خانه ها حتی 
در نداشتند و از امنیت ابتدایی هم محروم بودند، خانه مان مورد سرقت قرار 
گرفت. باورم نمی شــود، در همان شــبی که خانه ای بــه  خاطر جنگ ویران 
شده اســت، عده ای بیایند و به جای کمک، دزدی کنند. نمی دانم این مسئله 
را چگونه بایــد توصیف کرد. واقعا زبان قاصر اســت. اما به هر حال، کاری 

ا ست که شده».
آهنگ ســاز موســیقی اصیل ایرانی ادامه می دهد: «در این روزهای تلخ، 
ســعی کرده ام به خودم اجازه ندهم در غم خانــه ام بمانم. خودم را جای 
هم وطنانــی می گذارم که عزیزان و جان خود را از دســت داده اند. با خودم 
عهــد کرده ام که اندوه را به دل راه ندهم، چــون اندوه من در برابر داغ آنان 

هیچ است».
او ادامه می دهد: «من اعتقاد دارم هر انسانی دو خانه دارد؛ یکی خانه ای 
از خشــت و گل و دیگــری خانه ای از جان و دل. اگر خانه  اول ویران شــود، 
می توان بارِ دیگر، هرچند دشوار، آن را ساخت. اما اگر خانه  دوم خراب شود، 
دیگر هرگز قابل ترمیم نیســت. در این جنگ، خانه  خشــت و گل من  آسیبی 

جدی دید، اما خانه  جان و دلم  همچنان استوار و پابرجاست».
«حال با خاطرات این خانه چه می کنید؟»، وقتی این ســؤال را می پرسم، 
کیوان ســاکت لحظه ای تأمل می کند و می گویــد: «این خانه فقط یک محل 
سکونت نبود؛ پناهگاهی برای فرهنگ و هنر بود. در این خانه  بزرگانی مانند 
ســیمین بهبهانی، احسان نراقی، حســن ناهید و بســیاری دیگر رفت وآمد 
داشتند. شــب هایی پر از شعر، موســیقی، آواز و گفت وگوهای روشنفکرانه 

داشتیم؛ خاطراتی ناب و بی تکرار. اما حتی اگر دیوارها سوخته باشند، خاطره 
نمی ســوزد. باور دارم هرچند خشت و گل ریخته اند، اما چیزی در درون من 
باقی  اســت که نمی ســوزد؛ همان «خانه  دل» که هنوز پابرجاســت. با این 

سرمایه، با ایمان به هنر، با عشق به مردم، راه را ادامه می دهم».
البتــه آن جنگ ۱۲روزه تأثیرات خــود را بــر روح و روان تمامی ایرانیان 
گذاشته است و به هیچ روی نمی توان این مسئله را کتمان کرد، به  همین دلیل 
است که خالق «شــرق اندوه» می گوید: «آدمی از شرایط پیرامون خود تأثیر 
می گیرد. جنگ بدترین اتفاقی است که می تواند رخ دهد و طبیعی است که 
تمام ایرانیان از جان های عزیزی که در این مدت از دست رفتند، متأثر هستند. 
حال روحی من هم خوب نیســت. چطور می شود خوب بود وقتی می دانی 
در همین حملات، ســربازانی در برجک جان خود را از دست داده اند؟ وقتی 
خانواده هایی هســتند که دیگر حتی پیکر عزیزشــان را هم ندیده اند؟ من در 
برابر آنها احساس می کنم هیچ رنجی ندارم. به  همین خاطر بعد از تخریب 
خانه ســعی کردم اندوه به دلم راه ندهم. من باور دارم باید دوباره ایســتاد. 
آدمی باید در ســخت ترین لحظه ها قوی بماند تا بتواند به اطرافیانش امید 

بدهد. حالا وظیفه  من است که با قدرت ادامه دهم».
او در ادامه می گوید: «آرزویم این اســت که روزی سایه  جنگ از سر همه  
ملت ها کنار برود. آرزو دارم کسانی که جنگ افروزی می کنند، که از درد مردم 
نفع می برند و بر خون انسان ها معامله می کنند، هرچه زودتر از صحنه  تاریخ 

محو شوند».
پیش از بمباران زندان، ســاکنان آن تقریبــا خانه را خالی کرده بودند، اما 
زن و شوهری که سرایدار این خانه بوده اند، به شدت مجروح شده اند، اگرچه 
آقای ساکت می گوید  خوشبختانه حالا حالشان خوب است. او سخنان خود 
را با این جمله به پایان می برد: «امیدوارم سایه  جنگ برای همیشه از آسمان 

همه  انسان ها برداشته شود».

کیوان ساکت در گفت وگو با «شرق» از تخریب خانه اش در حمله  اسرائیل می گوید 
من باور دارم باید دوباره ایستاد

 تا کنون پیکر مطهر ۲۶۳ شــهید حمله اســرائیل به ایران، در 
تهران به خاک ســپرده شــده اســت. در این بین هشت خانواده 
سه شــهید، دو خانواده چهار شهید و یک خانواده پنج شهید از 

اعضای خود را از دست داده اند.

 رئیس سازمان محیط زیست استان تهران از ورود دادستانی 
و ســازمان بازرسی کشــور به پرونده خشک شــدن درختان در 
نقاط مختلف تهــران از جمله چهار منطقــه ولیعصر، چیتگر، 

سرخه حصار و پارک ملی خجیر خبر داد.

از ابتدای ماه محرم تا الان حدود ۱۵۰ هزار زائر از مرز مهران 
تردد داشــتند. اســتاندار ایلام در این  زمینه اعلام کرده اســت: 
هیچ گونه مشــکلی در مرز مهران وجود ندارد و خدمت رسانی 

در حال انجام است.

۱۵۰ هزار۲۶۳۴
زائرمنطقهشهید

بیانیه

در آستانه سفر نخست وزیر اســرائیل به آمریکا و نگرانی ها از احتمال 
آغاز جنگی تازه، جمعی از وکلا، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و فعالان 
مدنی مســتقل از حاکمیت ایران با نگارش نامه ای سرگشــاده خطاب به 
نمایندگان کنگره آمریکا، نســبت به حمایت دولت ایالات متحده از تجاوز 
۱۲روزه اسرائیل به ایران هشدار دادند. امضاکنندگان با اشاره به کشته شدن 
صدها غیرنظامی و تخریب گســترده زیرســاخت های شــهری، خواستار 

جلوگیری از تکرار خشونت و بازگشت به مسیر دیپلماسی شدند.
چهره های شــاخص سیاســی، اجتماعی و فرهنگی این نامه را امضا 
کردند؛ ازجمله عبدالعلی بازرگان، حبیب االله پیمان، محســن میردامادی، 
عمادالدیــن باقی، محمد توســلی، محمدرضا خاتمی، هــادی خانیکی، 
مهدی رحمانیان، علیرضا رجایی، عبداالله رمضان زاده، فریده غیرت، حسن 
یوسفی اشکوری، پروانه سلحشوری، علی شکوری راد، علیرضا علوی تبار، 
محمود صادقی، هاشــم صباغیان، رضا صدر، محســن صفایی فراهانی ، 
ســعید معیدفر، مصطفی معین، احمد منتظری، داود ســلیمانی، محمد 
عطایی، آذر منصوری، شهیندخت مولاوردی، علی اصغر مولوی، لطف االله 
میثمی، مرضیه آذرافزا، رســول آرامش، محسن آرمین، حمید احمدزاده، 
حسین احمدی، مرتضی الویری، جواد امام، محمدعلی ایازی، علی ایزدی، 
ابوالفضل بازرگان، محمدحسین بنی اسدی، مسعود بهنود، الهه هیکس، 
محســن ترکاشــوند، رضا تهرانی، محمد جعفری، علی محمد حاضری، 
علی اصغر خدایاری، امیرمحمد کاتوزیان، حســین کمالی، پروفسور حسن 
مسرت، منصور میرسعیدی، محمود میرلوحی، طاهره نقی ئی، طهماسب 

وزیری، هادی هادی زاده و جمع دیگری از اهالی رسانه و سیاست.
در متن کامل این نامه آمده است: «ما در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا 
که می تواند بار دیگر آمریکا را وارد جنگی تازه کند، یادآور می شویم که در 
جریان تجاوز ۱۲روزه اســرائیل که با پشتیبانی دولت کنونی آمریکا صورت 
گرفت، صدها تن از شــهروندان، کودکان و زنان کشته شدند. بدیهی است 
که حکومت ایالات متحده آمریکا با مشارکت در وقوع این فاجعه انسانی 
و حمایت آشــکار از آن، نزد وجــدان عمومی مردم جهان و در قبال خون 
قربانیان این جنگ که شامل تعداد زیادی از کودکان، زنان و دیگر شهروندان 

غیرنظامی ایران بودند، مسئولیت حقوقی و اخلاقی دارد.

شــما سوگند خورده اید که از آرمان های بنیان گذاران آمریکا برای مدارا 
و صلــح دفاع کنید. ولی آقای ترامپ در مقام رئیس جمهور کنونی ایالات 
متحده، در حمایت از اســرائیل به کشوری حمله کرد که در طول بیش از 
دو قرن گذشته، هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده است؛ حال آنکه حاکمیت 
اسرائیل در روند ۷۰ سال گذشته و به ویژه دولت راست گرای نتانیاهو در دو 
ســال اخیر، نه تنها همواره در چارچوب سیاست های جنگ طلبانه و تولید 
خشــونت و تروریسم دولتی و ســازمان یافته عمل کرده اند، بلکه به تأیید 
دیوان دادگســتری بین المللی لاهه، بارها و به  طور مستمر، مرتکب نقض 
گسترده حقوق بشر، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، کوچ اجباری، آوارگی 
و ســلب اجباری تابعیت از ملت فلسطین شده اند. در هفته های اخیر نیز 
اســرائیل به بهانه دسترســی قریب الوقوع ایران به تسلیحات نامتعارف 
هسته ای، آغازگر جنگ بود و این ادعا نه تنها در تضاد با گزارش سازمان های 
اطلاعاتی آمریکا مطرح شــد، بلکه حتی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز در بحبوحه جنگ و در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که  «هیچ 

دلیلی برای تلاش ایران در دستیابی به بمب اتم در دست نداریم».
این جنگ، در میانــه مذاکرات جاری دیپلماتیک میــان ایران و آمریکا 
و درســت در زمانی رخ داد که بیش از گذشــته، احتمال دستیابی به یک 
راه حل سیاســی و توافق صلح آمیز هســته ای وجود داشت و در نهایت، 
افزون بر تعلیق روند دیپلماسی، منجر به تخریب وسیع مناطق مسکونی، 
ترور مقامات رســمی نظامی، دانشمندان و کشــتار نزدیک به هزار نفر از 
شــهروندان غیرنظامی ایران در طول ۱۲ روز و بمباران زندان اوین شد که 
مصداق آشــکار «جنایت جنگی» به شــمار می رود. در کمال تأسف باید 
یادآوری کرد که بلافاصله پس از این واقعه هولناک، رســما اعلام شد که 
مقدمات این جنگ  از مدت ها پیش تدارک دیده شده است. این اقرار رسمی 
دولت اســرائیل که به تأیید مقامات ارشد سیاسی دولت ترامپ هم رسید، 
نشان می دهد که در روند گفت وگوهای دیپلماتیک، صداقتی وجود نداشته 

است.
حمایت هــای سیاســی، مالی و نظامــی دولت آمریکا از اســرائیل در 
طول هفت دهه گذشــته، نه تنها در چارچوب ضرورت های بنیادین منافع 
ملی آمریکا و برنامه راهبردی آمریکا در قبال ایران قابل تفســیر نیســت و 

دقیقا در راســتای هدف راهبردی دولت اســرائیل مبنی بر براندازی نظام 
جمهوری اســلامی و تجزیه ایران قرار دارد، بلکه به اعتبار حقوقی قانون 
اساســی و جایگاه اخلاقی ملت و کشــور آمریکا در افــکار عمومی مردم 
جهان آســیب جدی وارد ساخته اســت. از این رو، انتظار می رود که شما 
به عنوان نمایندگان مردم آمریکا نباید اجازه دهید یک سیاســت مدار بدنام 
و ناشایســت مانند نتانیاهو، برنامه راهبردی تان را نادیده بگیرد و با اعتبار 

کشورتان بازی کند.
باید متأسف بود که این جنگ در چارچوب تئوری جعلی، توجیه ناپذیر و 
خلاف اصول مسلم حقوقی قرار دارد که از آن به «جنگ پیشگیرانه» تعبیر 
می شود و هدفی جز تجدیدنظرطلبی در اصول بنیادین لیبرال دموکراسی، 
تحمیل الگویی غیرانسانی بر حقوق بین الملل و زمینه سازی برای بازتولید 
سیاســت های سلطه گرانه نظامی و فاشیســتی و مبتنی بر تبعیض نژادی 
نــدارد. از این رو، امضاکنندگان این نامه، ضمن دفاع از اســتقلال، تمامیت 
ارضی، توان دفاعی و امنیت ملی ایران انتظار دارند که کنگره آمریکا نماد 
صلح و دموکراســی در جهان باشــد و نه حامی نتانیاهو که بی رحم ترین 
منادی جنگ و تروریسم و خشونت و نقض فراگیر حقوق بشر پس از جنگ 
دوم جهانی اســت. امضاکنندگان این نامه هشــدار می دهند که حمایت 
گسترده و همه جانبه آمریکا از دولت راست گرای نتانیاهو، چنانچه به آغاز 
دوباره جنگ و از سرگرفتن حملات خشونت بار اسرائیل به ایران منجر شود، 
موقعیت آمریکا را در افکار عمومی مردم جهان به شدت تضعیف می کند 
و آثاری به مراتب تلخ تر و مخرب تر از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت 
ملی دکتر مصدق بر اذهان ملت ایران به جا می گذارد. از این رو، شایســته 
است که نمایندگان محترم کنگره آمریکا با استفاده از ظرفیت های قانونی 
که در مهار سیاست های نومحافظه کارانه و غیردموکراتیک دولت ترامپ 
در اختیار دارنــد و با بهره گیری از موقعیت سیاســی، اقتصادی و نظامی 
آمریــکا در نظام مدیریت جهانی، ضمــن جلوگیری از تکرار جنگ ویرانگر 
و وحشــت آفرین در طول روزها و هفته های پیش رو در خاورمیانه، زمینه 
بازگشت به دیپلماســی را فراهم کنند و در راســتای بسط همکاری های 
ســازنده در حوزه خلیج فارس که می تواند متضمــن منافع ملی ایران و 

آمریکا باشد، افق گشایی کنند».

هشدار فعالان مدنی و حقوق بشری به کنگره آمریکا
از نتانیاهو فاصله بگیرید، به دیپلماسی بازگردید

مسئولان صدای مردم را بشنوند

قبــل از جنگ هم زندگی در این کشــور با دشــواری های 
روزمره همراه بود؛ شــرایط اقتصادی ثبات نداشــت، دلار 
مدت هــا بود رکورد می زد و هــر روز بر نگرانی های مردم 
افزوده می شد. در سال های اخیر، مسکن آن قدر گران شده 
بود که آنهایی که خانه نداشتند، دیگر خواب خانه دارشدن 
هــم نمی دیدند. آنها که تحصیلات و تخصص داشــتند، 
تمام ســال را می دویدند تا حداقل بتوانند اجاره خانه ای 
را کــه در آن زندگــی می کردنــد، برای ســال بعد تمدید 
کنند. قشــری که کارهای متفرقــه و آزاد انجام می دادند 
و درآمدشــان تنها کفاف هزینه هــای روزانه را می داد، در 
شرایط سخت تری به سر می بردند. با این حال، هنوز اندکی 
امید وجود داشت؛ امید به اینکه زندگی جریان دارد و شاید 
روزی اوضاع بهتر شــود. اما حالا، بعد از این جنگ اخیر، 
همه چیز به مراتب سخت تر به نظر می رسد. جنگ، حتی 
اگر کوتاه باشد، آســیب های عمیقی بر روان جامعه وارد 
می کند. تــرس از آینده، ناامنی و اضطراب دائمی، روحیه 
مردم را تضعیــف می کند. در شــرایط فعلی، هیچ کس 
نمی داند فردا چه خواهد شــد. آیا جنگ دوباره شعله ور 
می شــود؟ آیا تحریم ها تشــدید خواهد شد؟ آیا قیمت ها 
بــاز هم افزایش پیدا می کند؟ این نبود قطعیت، زندگی را 
برای مردم دشوارتر کرده است. اما یک چیز واضح است: 
اگر مســئولان نتوانند در این شرایط حســاس، همدلی و 
همــکاری را جایگزین اختلافات کننــد، اوضاع از این هم 
بدتر خواهد شد. در این  میان آنچه بیش از همه آزاردهنده 
است، ادامه اختلافات سیاسی و تندروی های بی ثمر است. 
گویی برخی از مسئولان هنوز هم درک نکرده اند که مردم 
از این کشمکش ها خسته شده اند. آنچه مردم می خواهند، 
یک زندگی آرام و پیش بینی پذیر اســت. زندگی ای که در 
آن بتوانند بدون دغدغه های مالی، نیازهای اولیه خود را 
تأمین کنند. اما متأسفانه، به جای تمرکز بر حل مشکلات، 
شــاهدیم که برخی ترجیح می دهند انرژی خود را صرف 
ادامــه منازعات سیاســی کننــد. اگر مســئولان واقعا به 
فکر مردم هســتند، باید هرچه ســریع تر اختلافات را کنار 
بگذارند و تمام توان خود را برای بهبود شرایط اقتصادی 
و اجتماعــی و ترمیم زخم های کهنــه و حاصل از جنگ 
بــه کار گیرند. کاش در این شــرایط ســخت، دولتمردان 
به جای بازی های سیاسی، به فکر نجات اقتصاد و آرامش 
مردم باشند. کاش به جای سرپوش گذاشتن بر مشکلات، 
با صداقت با مردم گفت وگو کنند. کاش از نظرات سازنده 
منتقدان برای بهبود شــرایط استفاده کنند. امروز بیش از 
همیشه نیازمند صداقت، شفافیت و گفت وگوی واقعی با 
مردم هستیم. باید به مردم توضیح داده شود که وضعیت 
چگونه است، چه برنامه ای برای برون رفت وجود دارد و 
چه نقش و مشارکتی از آنها انتظار می رود. جامعه ای که 
در بی خبری و بلاتکلیفی نگه داشــته می شود، نمی تواند 
در برابر بحران ها تاب بیاورد. اما اگر مردم احســاس کنند 
که دیده و شــنیده می شوند، با ســختی های موجود کنار 
خواهند آمد و در بازســازی کشور نقش ایفا خواهند کرد. 

کاش مسئولان صدای مردم را بشنوند.

از فردا فیلم های جدید
 اکران می شوند

ایســنا : «آنجا همان ســاعت» به کارگردانی سیروس الوند، 
«زعفرانیه ۱۴ تیر» به کارگردانی علی هاشمی و «مرد عینکی» 
به کارگردانی کریم امینی، نام سه فیلمی است که گویا همین 
روزها نمایش داده می شوند.   «آنجا همان ساعت» محصول 
سال ۱۳۹۷ است که یک بار لغو مجوز شد و یک بار در زمان 
کرونــا قرار بود به صورت آنلاین به نمایش درآید. «زعفرانیه 
۱۴ تیر» هم پس از چند سال قرار است راهی اکران شود. البته 
ســازندگان این فیلم می گویند هنوز تصمیم نهایی از ســوی 
شــورای صنفی نمایش برای اینکه فیلم از این هفته یا هفته 
آینده روی پرده رود، اعلام نشــده اســت، با این حال احتمال 
اینکه نهایتا تــا ۲۵ تیرماه این فیلم هم به نمایش درآید زیاد 
است. فیلم «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی اما قرار 

است از مردادماه اکران شود.
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